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  ـ شهر مقدس مشهد ٢١لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشخ هتأَيلٍ لَربلَي جآنَ عا هذَا الْقُرلْنأَنز لَو﴿لْكت و تي ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نونَ الْأَمفَكَّر

﴿٢١﴾  

مهم  ٴولي دو مسئله ؛معرفت نفس هم مهم است وهم از نظر مسائل بحثي هنوز به پايان نرسيده است ٴگرچه مسئله

هر دو مسئله هم  ،قرآن از نظر قرآن و ديگري هم بيان اسماي حسناي حق ،شناسييكي قرآن :هم در پيش داريم

ما اگر اين قرآن را بر كوه  رآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه﴾﴿لَو أَنزلْنا هذَا الْقُمهم است. فرمود: 

 ،اين خشوع فرع بر خضوع است ،ديديدخشوع را در كوه مي ٴشما نشانه ،داشتكرديم كوه قدرت حمل ننازل مي

خضوع از آن ع ميشد متجوارح و متفرق مي درون است و خشوع از آنق است و اينكه  .شدصدع همان تفرتصد

اين را  ،شودكند اين اعصاب دارد از هم جدا ميبراي آن است كه انسان احساس مي ؛گويندمي »صداع«سردرد را 

 ؛كنديعني تفرق اعصاب سر مي ؛كندچون كسي كه به سردرد مبتلاست احساس تصدع مي ؛»صداع« گويندمي

فرمود  .گيردكند سرش درد مي غوروقتي مطلب سنگين باشد و انسان در آن مطلب  ،آمدخلاصه سر كوه درد مي

كرد و جوارح او را خاشع مي ،شد و اين تصدع اوع او ميتصد ٴگيرد و اين سردرد او و صداع او مايهكوه سردرد مي

در  .زمين به كوه زنده است ٴچون كره ؛زمين هم متلاشي خواهد شد ٴكوه كه ريزريز بشود كره .شدريز ميقهراً ريز

 ،زمين كه در حال حركت است ٴاين كره ،زمين قرار داد ٴلنگر كره ٴها را به مترلهآيات فراواني خداي سبحان كوه



 
 

 ٢      ٢١ ، جلسه»حشر«سوره تفسير   

يعني  ؛»رواسي« .ياد شده است» رواسي«در آيات فراواني از جبال به عنوان  .خواهد كه او را حفظ كندلنگري مي

همان لنگر انداختن و لنگرگاه است و هيچ  ،»ريج«در برابر  »مرسا« ١؛مرساها﴾ مجريها و ﴿بِسمِ اللَّه ؛همان لنگرها

مشخص » نازعات« ٴسوره دراما  ؛فرمود ما براي شما رواسي قرار داديم .جا ندارد كه ما جبال را رواسي قرار داديم

جبال را رواسي  ؛الْجِبالَ أَرساها﴾ ﴿ورمود: ف» نازعات« ٴسوره ٣٢ ٴدر آيه ،آن رواسي چه هستند که فرمود و كرد

هم  ٢»و وتد بِالصخورِ ميدانَ أرضه«معروف حضرت امير(سلام االله عليه) كه فرمود:  زمين قرار داد. در آن خطبهٴ

 .ني اضطرابيع ؛»ميدان« .»بضطرِي إضطرب«يعني  ؛»يميد ماد« .يعني اضطراب ؛»ميدان« .ناظر به همين است

اضطراب  ٴآرام كننده و ميخِ» وتد« ٴها به مترلهلذا اين كوه ؛ها برطرف شداين كوه ٴزمين به وسيله ٴاضطراب اين كره

 ،يعني لنگر متلاشي بشود ؛. قهراً اگر كوه متلاشي بشود»أرضه«يعني اضطراب  ؛»و وتد بِالصخورِ ميدانَ«زمين است 

لذا  ؛زمين هم يقيناً قرآن را تحمل نخواهد كرد ٴكره ،اگر كوه نتواند قرآن را تحمل كند .ق خواهد شداين سفينه هم غر

كه  بينيدمي ،هاي بزرگ دنياهر كوهي باشد از اين كوه» أي جبلٍ كان« ﴿لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ﴾فرمود: 

  توانند تحمل كنند.نمي

 :اين است» احزاب« ٴيك آيه به آخر سوره ،مطرح شد »عرض امانت« ٴمسئله» احزاب« ٴكهمبار ٴدر پايان سوره 

و اتماولَي السةَ عانا الْأَمنضرا عإِن﴿ هلْنمحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ واالْأَر و ا وهنم فَقْنكَانَ ظَلُوماً  أَش هانُ إِنا الْإِنسلَهمح

هاين مصاديق حقيقت قرآن سهم  مصاديق فراواني براي او ذكر كردند كه در همهٴ ،اين امانتي كه عرضه شد ٣؛﴾ولاًج

 ،دين است مانتمنظور از اين ا ،منظور از اين امانت معرفت است ،گفتند منظور از اين امانت ولايت است .دارد

                                                
  . ٤١، آيههود . سوره ١
   خطبه اول. . ج البلاغة (للصبحي صالح)، ٢
  . ٧٢، آيهاحزاب . سوره ٣
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ذكر بشود بالأخره حقيقت قرآن سهمي دارد جداي از هر كدام از اين مصاديق  ؛منظور از اين امانت خود قرآن است

  .آا نيست چه اينكه آا هم جداي از اين نيستند

  ... شپرس

: اگر ولايت باشد كه ثقل اصغر است و قرآن ثقل اكبر و اگر دين باشد كه به اين ثقل اكبر وابسته است و پاسخ

ذكر  ،»جبال بعد الأرض«ذكر  ؛»رض و جبالأاوات و سم«ما اين امانت را عرض كرديم بر  :مانند آن. اينكه فرمود

وقتي جبال نتواند باري را حمل  .بعد از ذكر كل اجزاستذكر أعظم  ؛است نه ذكر خاص بعد از عام» أعظم أجزا«آن 

 خاصيك وقت ذكر  ؛يك وقت است ذكر خاص بعد از عام است .توانند حمل كنندكند يقيناً ساير اجزاي زمين هم نمي

مثل اينكه زكريا(سلام االله  ؛حالا يا بعد از ذكر كل يا بدون ذكر كل ؛ذكر اعظم اجزاي كل است ،عام نيست بعد از

نرم شد و من  استخوان بدن :به خدا عرض كرد ٤اشتعلَ الرأْس شيباً﴾ ﴿رب إِني وهن الْعظْم مني و :عليه) عرض كرد

گوشت  ،مانداگر نرم و سست بشود چيزي از بدن باقي نمي آنضو بدن است ترين عچون محكم ،استخوان .سست شد

ساير اعضا هم موهون خواهد بود و اصولاً  ،اگر عظم سست بشود .اهد شدو ساير اعضا و عظلات هم ضعيف خو

 ؛باشدار دمطلبي كه استخوان .دار هست از همين عظم گرفته شدهبراي اينكه استخوان ؛گويندچيز مهم را كه عظيم مي

گويند كنند مياز او به عظيم ياد مي ،دار باشدمقامي كه مايه ،دار باشدشخصي كه مايه ،دار باشديعني مايه

كند. گاهي ذكر خاص بعد از ركن مهم بدن را تأمين مي ،طوري كه استخوانهمان ؛دار استدار است مايهاستخوان

است تا ساير اجزا فهميده  »عظم الأجزاأ«خود  ذكرگاهي  ،استبعد از ذكر كل  »جزاأعظم أ«گاهي ذكر  ،عام است

سماوات و «اين إبايي كه براي  .بعد از ذكر كل است »اعظم اجزا«از باب ذكر  »بعد الأرض«ذكر جبال  ٴبشوند. مسئله

د كه آن اباي استكباري را قرآن ذكر كرد و مذموم شمر .هست ابايي استكباري نيست تا مذموم باشد »ارض و جبال

                                                
  . ٤، آيهمريم . سوره ٤
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اباي استكباري آن  ٥.كَانَ من الْكَافرِين﴾ استكْبر و ﴿أَبي و :شيطان اباي استكباري است فرمود ،اباي شيطنت است

گويند اباي استكباري. اباي اين را مي ،است كه انسان بتواند فرمان خدا را تحمل كند و عمداً ابا كند تعدي كند

اينجا شفقت به معناي مشقت  ؛افتدو شفقت مي قّتچون در مش ،تواندچون نمي ،يردإشفاقي آن است كه ابا كند و نپذ

با  »سماوات و ارض و جبال«اين ابا مذموم نيست و خداي سبحان هم از  أَشفَقْن﴾ ﴿فَأَبين أَن يحملْنها و :است

طَوعاً أَو  ياللْأَرضِ ائْت ﴿فَقَالَ لَها و :دهر جا از اينها سخن گفت با اطاعت اينها سخن ياد كر ،مذمت ياد نكرده است

ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتسماوات «فرمايد مقدور اما اينجا مي ؛كندبه نيكي ياد مي »سماوات و ارض«, از مانند آنو  ٦﴾كَر

﴿فَأَبين أَن ذكر كرد فرمود:  »باإ« ٴرا بعد از كلمه »اقفاش« لذا اين كلمهٴ ؛نبود كه اين را تحمل كند »و ارض و جبال

هلْنمحاي فَقْنأَشفرمود » احزاب« در پايان سورهٴ .حقيقت قرآن يكي از مصاديق بارز آن امانت است به هر حال. ﴾و

  .شوندشود ريزريز ميحالا اگر بخواهند تحمل كنند چه مي ؛است» يطاع ما لا«اين تكليف  ؛مقدور اينها نبود

﴿لَو أَنزلْنا را به  ﴿إِنا عرضنا الْأَمانةَ﴾ ؛كرديمتبديل مي» انزال«به  ﴿عرض﴾كرديم از را پافشاري مي ئلهاگر ما مس

ما قبلاً عرضه  ﴿لَو أَنزلْنا﴾ .شدنداينها ريزريز مي ،گفتيم بايد اين بار را بكشيدمي و كرديممبدل مي هذَا الْقُرآنَ﴾

بر اينها انزال كنيم ريزريز » عرضه«اما الآن اگر بخواهيم بالاتر از  ؛كردند مقدور ما نيستخواهش  نهااي ،كرديم

  .اين ظاهر آيه است ؛﴿لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه﴾ :شوندمي

بما لها من «معنايش آن است كه يعني اين الفاظ قرآن  ؟را تحمل كند او تواندچرا قرآن طوري است كه كوه نمي 

 ،ها نيستاين قابل حمل كوه ،همين درك معاني كه مفسران نوشتند ،درك معناي ظاهري ،اين علوم حصوليه» المفاهيم

علومي  سلهلس ،بريم به همين اندازه كه قواعدي هستطوري كه ما از قرآن ره مييعني همين !اين استمعنايش 

همين اندازه براي كوه  ،برداز تفسير قرآن سهمي مي ،گيردن مدد مياين قواعد را كسي آشنا باشد از علوم قرآ ،هست
                                                

  . ٣٤، آيهبقره . سوره ٥
  . ١١، آيهفصلت . سوره ٦
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يا چيز ديگري هست از اين حقيقت قرآن كه اگر آن بر كوه نازل بشود كوه  ؛كندها را ريزريز ميكوه ،مقدور نيست

 ،كندبارك حضرت امير(سلام االله عليه) به عنوان تجلي خاص حق ياد ميتوان آن را ندارد. اصل قرآن را وجود م

البلاغه به عنوان تجلي حق ياد اصل قرآن را در ج .را در قرآن كريم »كبرا« ،خوانيمالبلاغه ميرا در ج »صغرا«

و  ه عليه و آلفرمايد خداي سبحان وجود مبارك رسول اكرم(صلّي اهللاين است مي ١٤٧ ٴدر اوايل خطبه .كندمي

طَاعته بِقُرآن قَد بينه  عبادته و من طَاعة الشيطَان إِلَي ليخرِج عباده من عبادة الْأَوثَان إِلَي« ،سلّم) بالحق فرستاده است

لَهم  فَتجلَّي«گاه فرمود: . آن»جحدوه و ليثْبِتوه بعد إِذْ أَنكَروه إِذْبِه بعد  و أَحكَمه ليعلَم الْعباد ربهم إِذْ جهِلُوه و ليقروا

 هتطْوس نم مفَهوخ و هترقُد نم ماها أَربِم هأَووا ركُونرِ أَنْ يغَي نم ابِهتي كف هانحبسحم نم قحم فكَي ثُلَوبِالْم قات  و

اتمقبِالن دصتنِ احم دصتبينند. در بيانات خداوند در قرآن براي مردم تجلي كرد و اينها نمي :فرمود ».إلي آخر« »اح

نهم لَا اللَّه لخلْقه في كَلَامه و لَك یلَقَد تجلَّ«امام صادق(سلام االله عليه) هم اين حديث شريف هست كه فرمود: 

» اعراف« ٴكبراي مسئله همان است كه در جريان سوره ،اين صغراي مسئله ،شود تجلي حقپس قرآن مي ٧؛»يبصرون

اين است  ١٤٣ ٴآيه» اعراف« ٴدر سوره .و جاي ديگر آمده است كه وقتي خدا براي كوه متجلّي شد كوه ريزريز شد

لكنِ انظُر إِلَي الْجبلِ فَإِن استقَر  رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي و قَالَكَلَّمه ربه  و لَما جاءَ موسي لميقَاتنا ﴿وكه 

كّاً ود لَهعلِ جبلْجل هبلّي رجا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَانم قَالَ س ا أَفَاققاً فَلَمعوسي صم رخإِلَي تبت كانحبك لُ  وا أَوأَن

نِينمؤآخري از اين  ٴاين بحثها در مسئله ٴهمه .كوه توان حمل اين جلا را ندارد ،وه تجلي كندپس اگر خدا براي ك ؛﴾الْم

چون  ؛روشن خواهد شد كه اينها هيچ ارتباطي به مقام ذات اقدس الهي ندارد ـ شاءاالله نـ إ» حشر« ٴمباركه ٴسوره

آنجا راه ندارند فضلاً از ديگران و صفات ذاتي هم كه عين ذات حق است آنجا هم  ربارها به عرض رسيد كه انبيا د

آنجا كه كار  ،در محور فعل است و تعينات فعلي است مانند آنتمام اين تجليات و ظهورات و  .احدي راه ندارد
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حضرت  كهموحدان  ٴاولين موحد و مولاي همه ،خداست آنجا كه ذات ،ها در اين محور استبحث ٴهمه .خداست

لا ينالُه  و« ،است »لا يدرِكُه بعد الْهِممِ« :ممنوعه است ٴامير(سلام االله عليه) است به همه اعلان خطر كرد كه آنجا منطقه

ها در محور تمام اين بحث .ان آاانبيا آنجا راه ندارند فضلاً از شاگرد ،احدي آنجا راه ندارد ،است ٨»غَوص الْفطَنِ

  .شوداين فعل اگر بر كوه بتابد كوه متلاشي مي .فعلي ذات اقدس الهي است راتتعينات و ظهو

هايش را در حالا شما نمونه ؛پس قرآن تجلي حق است و اگر حق براي كوه تجلي كند كوه توان آن را ندارد 

لازم است كه  ماًبر يك روحاني حت ،كه از كتااي قَيم اماميه استمرحوم صدوق  توحيدكنيد كتاب روايات پيدا مي

مرحوم صدوق را خوب مسلط باشد  توحيد ،اول تا آخرش را خوب مسلط باشد كافي اصولاين چند جلد 

ند كطور كه قرآن را تلاوت ميهمان ،البلاغه را سالي لاأقل يكبار ببيند مطالعه كند و اگر براي او مقدور نيستج

 توحيددر  »علي أي حال« .گاهي انسان آن را مطالعه كند كهالبلاغه كتاب مسافرتي نيست ج ؛اين را تلاوت بكند

 .»باب ما جاء في الرؤية«مرحوم صدوق هست كه بابي است به نام  توحيددر همان اوايل  ،مرحوم صدوق اين هست

االله عليه  لّي(صالْغشيةُ الَّتي كَانت تصيب رسولَ اللَّه«كند ال ميدر آنجا زراره ظاهراً از امام صادق(سلام االله عليه) سؤ

 ؟داد در هنگام وحي چه بودآن حالي كه به حضرت دست مي ،آن مدهوشي نه بيهوشي ،»غشيه«آن  »و آله و سلّم)

آن وقتي كه خدا بلاواسطه براي رسولش(صلّي  :رمودفمي ؛»ذَاك إِذَا لَم يكُن بينه و بين اللَّه أَحد«فرمود: حضرت مي

 ؛اي فاصله و واسطه باشدفرشته ،بدون اينكه بين خداي سبحان و بين رسول خدا ،كرد) تجلي ميماالله عليه و آله و سلّ

طوري است  آن بالاي ٴيك درجه ٩.شدتوانست تحمل كند مدهوش ميداد كه نميگاه آن حال به پيغمبر دست ميآن

الواسطه ديگري دارد كه مع اتدرج .شود نه بيهوشاگر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) ببيند مدهوش ميكه 

 .كندقرآن آدم را پير مي ،كنم كسي قرآن بخواند و پير نشودمن تعجب مي :فرمود .هست تا برسد به آن مراحل نازله
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 كندمياست كه انسان را پير » ا لها من المعان الموضوعهالفاظ بم«همين  ،همين علوم حصوليه است همين مفاهيم است

  .اثري در ما ندارد, چيز ديگري در اين قرآن استمتأسفانه كه ما مرتب با او سر و كار داريم و 

شناسي از نظر خود قرآن در قرآن .تحدي است سخني بالاتر از آن مسئلهٴ ﴿لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ﴾اينكه فرمود:  

به عنوان خطوط كلي  »ةإلي يوم القيام«بشر را  ينيازها ٴهمهقرآن يك مسئله اين است كه  :كريم چند مسئله است

 ؛تواند مثل اين قرآن بياوردديگر اين است كه احدي نمي ٴمسئله .اين يك مسئله ١٠،﴾ءتبياناً لكُلِّ شي﴿ترسم كرده كه 

در بخش تبيين  ،در بخش فصاحت و بلاغت معجزه است :فصل داردحالا اعجاز هم چندين  .اين اعجاز قرآن است

تبيين  ٴدرباره ،إخبار غيب معجزه است ٴدرباره ،در بخش تبيين معارف معجزه است ،حقوقي معجزه است ائلمس

 ٴمعجزه كتابي است داراي فصول. يك بخش در اين است كه اگر همه كه خود مانند آنمسائل سياسي معجزه است و 

در اين است كه ما اين قرآن را اگر بر  شاما يك بخ .توانند بياورندجن و انس جمع بشوند همفكري كنند مثل اين نمي

اين كدام انسان است و كدام قسمت قرآن است كه اگر  ،كندولي انسان تحمل مي ؛كردكرديم كوه تحمل نميكوه نازل مي

اي هست كه آن مرتبه اگر بر كوه نازل شود كه براي قرآن مرتبهميمعلوم  .شودشد كوه ريزريز ميبر كوه نازل مي

  .اين كدام انسان است كه تحمل آن را دارد ؛ها تحمل آن را دارنداما انسان ؛كندمي يزريزبشود كوه ر

هاي مردم تجلي البلاغه چند جا سخن از آن است كه خداي سبحان براي عقول مردم و براي انديشهدر همين ج 

. لَم تحطْ بِه الْأَوهام بل تجلّي لَها حاضرةو تشهد لَه الْمرائي لاَ بِم«است كه فرمود:  ١٨٥ ٴده است يكي در خطبهكر

نفس خود را  ٴيعني اگر اين درجه ؛خود عقول تجلي كرده است ٴخداوند براي اين اوهام و براي عقول به وسيله ؛»بِها

اينكه  .است» المسير يعل الأقدام يدلُّ أثر«اين همان برهان  ؛برديند نه اينكه از خود پي به خدا ميبببيند خدا را مي

يا من چون متحركم محرك  ،خواهممن چون حادثم محدث مي ،انسان خود را بشناسد بگويد ،معرفت نفس نيست
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اينها  ،هاي مدرسه استاينها كه راه ؛خواهممن چون فقيرم غني مي ،خواهممن چون ممكنم واجب مي ،خواهممي

 ؛خواهيمگويند ما چون ممكنيم واجب ميشناسند مياينها خودشان را مي ،نيست ١١﴾م﴿أَشهدهم علَي أَنفُسِهِهاي راه

 سِهِم﴾﴿أَشهدهم علَي أَنفُهاي در بحث .اوهام و عقول تابيد اما اين بيان حضرت آن است كه ذات اقدس الهي در آينهٴ

 ؟بينياز آينه سؤال بكند چه مي گاهنآ ؛آينه را نشان خود آينه بدهد ،گذشت كه اگر كسي بتواند سر آينه را خم كند

چون در آينه  ؛بينمگويد تو را ميمي ؟بينيصورت سؤال بكند كه را مياز آينه صاحب .بينمگويد خودم را مياين نمي

توانست حرف بزند و منظور از آينه توانست چيز بفهمد و مياگر آينه مي .صورت چيز ديگر نيستغير از صاحب

منظور از مرآت همان است كه در  .آنكه بحثش قبلا گذشت ،گويند آينهفروشان ميآن نيست كه در بازار آينه

او  ٴيلهبه وس .آن مرآت بالقوه است ،گويند مرآتآن شيشه و جيوه و قاب را نمي .گويند مرآتكتااي عقلي مي

به  ما«چون آن صورت  ؛شودصورت ديده ميصورت صاحب ٴبه وسيله ،شد كه اين مرآت نيستصورت ديده مي

آن  ؛جيوه ٴنه آن شيشه ،گويند مرآتآن صورت را مي ،شودصورت ديده مياو صاحب ٴبه وسيله ،است» ةالروي

يك  ؛همين ،صورتگويد صاحبمي ؟اگر از آن صورت سؤال بكنند چيست و كيست .صورت هم كه هيچ نيست

آمده است كه خداي  ﴿أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴾ در .هم همين را بيان كرد ﴿أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴾ ٴآن آيه .حرف دارد

ديت خود نه به عبو ؛همين ،»تو«گويند گويند ما عبديم تو ربي مينمي ؟بينيكند چه را ميسبحان از انساا سؤال مي

أَشهدهم علَي  و يتهمإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُر ﴿و. تا بشود دو چيزو ربوبيت حق اعتراف بكنند 

كُمببِر تأَلَس فُسِهِم؛ايمايد و من خدنفرمود كه مگر نه آن است كه شما بنده ،»ألستم عبيدي و ألست بربكم«نه  ،﴾أَن 

﴿أَلَست بِربكُم قَالُوا  .هم سؤال يك چيز است هم جواب يك چيز ،جواب هم دو چيز نيست ،سؤال دو چيز نيست

دهي را نشان مي چه چيز كرد كهصورت از او سؤال ميصاحب ،توانست حرف بزندگر آن صورت مرآتيه ميا .بلَي﴾
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آيات  ٴنفرمود خداوند به وسيله ،چنين استتجلي هم اين ٴئلهدر مس .»من تو«گفت نمي ،»تو«گفت مي ؟چه خبر است

 ٴهمين اوهام و نيروهاي ادراكي به وسيله اييعني بر ؛»تجلّي لَها بِها« ،ديگر براي اين عقول و اوهام تجلي كرده است

قل يعني ع ؛يك ظرف است يك مظروف ،انديشدآنكه حكيمانه مي .همين ،خود نيروي ادراكي تجلي كرده است

يا چون با نظم  ،خواهميا متحركم محرك مي ،خواهمام قديم ميگويد موجودات خارج يا خود من چون حادثهمي

اين حرف عقل  ؛خواهميا امكان فقري دارم غني مي ،خواهمدارم واجب مي هوييا امكان ما  ،خواهمهستم ناظم مي

اما  ؛خواهندگويد اينها واجب ميمي ،ل استاست كه براي خود سهمي قائل است يا براي موجودات سهمي قائ

فرمود خود عقل, خود عقل مجلاي حق است  .ظاهر بيان حضرت اين نيست كه چيزهايي را خدا ياد عقل داد

توحيد است كه مرحوم سيد رضي  ٴهم مشابه اين تعبير آمده است كه خطبه ١٨٦ ٴدر خطبه .است حقمرآت 

 الْآلاَت إِلَي نظَائرِها و تشير«فرمايد: در آنجا مي ؛»أصول العلم ما لا تجمعه خطبةٌو تجمع هذه الخطبة من « :فرمايدمي

امهتعقُ نلْعا لهانِعلَّي صجا تلَةَ بِهكْملاَ الت ا لَوهتبنج ةَ ويلالْأَز ا قَدهتمح ةَ ومدذُ الْقنم نع عنتا امبِه لاَ ولِ و و ونيظَرِ الْعن

   .ها مستور استاست از ديده ردهخدا كه براي عقل تجلي ك ؛»يجرِي علَيه السكُونُ و الْحركَةُ

﴿لَيس كَمثْله صورتي مثل اينكه منتها مثل آن است كه يك صاحب ؛پس تجلي خدا براي خود عقول هست

ياما اين آينه را غبار گرفته است ،مثل اينكه آفتابي در برابر آينه تابيد ؛وساما از باب تشبيه معقول و محس ١٢؛ءٌ﴾ش، 

﴿كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا ين غبار گرفتن هم تعبير خود قرآن كريم است فرمود: ا .دهدهيچ چيز را نشان نمي

اي مشتبه, اين حرفهاي مشتبه, اين رفتارهاي مشتبه براي آن است كه اين غذاه ،فهمندصرف اينكه نمي ١٣؛يكْسِبونَ﴾

گرفته است چيزي را  »ينرِ«دل كه  ٴآينه ،وشاندپدل را مي اين چرك و رين صفحهٴ .غبار و چرك است ،است »رِين«

لي از آن طرف پس تج .همان غبار و چرك است »رين« ﴿كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ﴾ ؛دهدنشان نمي
                                                

  . ١١، آيهشوری . سوره ١٢
  . ١٤، آيهمطففين . سوره ١٣



 
 

 ١٠      ٢١ ، جلسه»حشر«سوره تفسير   

است  فاظبراي اينكه چيزي در انسان نتابيد چهارتا ال ؛شوندشود نه انساا متلاشي ميلذا نه كوه متلاشي مي .هست

علم  ،نه مفهوم آن وجود سنگين را دارد نه اين الفاظ, وجود ذهني كه اثر ندارد .و چهارتا مفهوم است و ياد گرفته

شود معلوم مي .كشد و از وجود ذهني هم كاري ساخته نيستا علم بشود طول ميت ،است كه اثر دارد نه وجود ذهني

يعني  ؛ثقل اصغر .همين معنا ثقل اصغر استعدل نيست و  ذيرپكه براي قرآن حقيقتي است كه به اين آساني تحمل

آن هم  ،اگر حقيقت ولايت هم در قلب كسي باشد .عترت طاهره(عليهم السلام) با حقيقت قرآن يكي هستند

در محضر حضرت امير(سلام االله عليه)  »علي أي حال« ؛در كوفه رحلت كرد »فحنيبنسهل«اين  .پذير نيستتحمل

منتها اين معنا, اين جمله  ؛البلاغه هم هستو در ج هست »انصاري فحنيبنسهل«شرح حال  آن در ذيل .نبود

عليه) آن معناي لطيف را عنايت نفرمود و معناي ديگري معناي بسيار لطيفي دارد كه مرحوم سيد رضي(رضوان االله 

 »فحنيبنسهل«امير(سلام االله عليه) گزارش رسيد كه  تاين جمله را شرح كرد و آن اين است كه وقتي به حضر

اين  .دشوكوه اگر بخواهد محبت مرا در دل بگيرد ريزريز مي ١٤»لَو أَحبنِي جبلٌ لَتهافَت«حضرت فرمود:  ،رحلت كرد

هذَا  أَنزلْنا﴿لَو كه » حشر« ٴسوره ٴهمين آيه ،است» حشر« ٴسوره ٴترازوي همين آيهسنگ و هممعنا را كه معادل و هم

اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشخ هتأَيلٍ لَربلَي جآنَ عاند و هر كدام از ديگري با اينكه قرآن و اهل بيت عدلان ﴾الْقُر

منتها مرحوم سيد رضي(رضوان االله عليه)  ؛همين بيان است »لَو أَحبنِي جبلٌ لَتهافَت«آن بيان  ،ا نخواهد شدجد

شود كه او از پاي كند كه اگر كسي محب من باشد آنقدر مصائب و مشكلات بر او وارد ميمي عناچنين ماين

طور واقع هم همين ،معناي لطيفي كه از اين جمله متوقع استاما نه آن  ؛حق است »في نفسه«آن معنا هم  .آيددرمي

ها بعضي ٴسكته ٴسنگين مايه خبرچرا يك  .آيديعني اگر كسي بخواهد آن حقيقت را تحمل كند از پا درمي ؛است

  .چون آن خبر سنگين است ؛شود كه انسان قالب ي كندباعث مي ه چيزیچ ،آوردانسان را از پا درمي ،شودمي

                                                
   .١١١حکمت . ج البلاغة (للصبحي صالح)، ١٤
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و آن حقيقت را قرآن هم بيان كرده است و الآن  ١٥﴿يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً﴾لا ما روزي در پيش داريم كه حا 

از ما نيست كسي كه بگويد شت و جهنم  :فرمود که آيدسلام االله عليه به خوبي برمي ماز بيان امام هشت .هم هست

چطور اين خبرهاي سنگين هيچ اثري  ،ن براي انسان بازگو كرده استرآاينها را ق ١٦.اندآا مخلوق ،الآن خلق نشده

كنم كسي قرآن بخواند من تعجب مي :ودهمان بيان رسول االله(صلّي االله عليه و آله و سلّم) كه فرم ؛كنددر آدم ايجاد نمي

شود كه يك معلوم ميپس  ؛آوردها را از پا درميرسد خيلياين خبر سنگين وقتي كه به انسان مي !و پير نشود

سرش آن است كه  ؛همان مطلب به ديگري وقتي گفته بشود اثر ندارد .مطلب ممكن است انسان را از پا دربياورد

نشاني باشد بفهمد خانه و الآن اگر كسي مأمور آتش .گذاردو آن علاقه اثر مي لمآن ع ،گذاردوجود ذهني اثر نمي

مغازه هم كه عمري خانه و صاحبصاحب ،ها را خاموش كنداست تا آتشكسي آتش گرفته مرتب در حركت  ٴمغازه

ممكن است  اچه بس ؛سوزدفهمد اين خانه دارد ميتلاش كرده و اينها را فراهم كرده و مديون هم هست او هم مي

يكي نشاني باكش نيست چرا؟ اين نه براي آن است كه اما مأمور آتش ،خانه با شنيدن اين خبر سكته كندصاحب

خانه غايب باشد و نشاني در محل حاضر باشد و ببيند و صاحبممكن است مأمور آتش ،داندداند و ديگري نميمي

نشاني مأمور آتش ،بسته استخانه دليكي باكش نيست چرا؟ براي آن است صاحب ،كنداما يكي سكته مي ؛بشنود

 ،بستگي و علاقه استگذارد آن دله در انسان اثر ميآنچه ك .دهداو دارد كار خودش را انجام مي ،بسته نيستدل

محبت  واهداگر كوه بخ »لَو أَحبنِي جبلٌ لَتهافَت«اينكه فرمود:  .اگر نبود باكش نيست ،نالداگر آن علاقه بود انسان مي

اين اهل بيت(عليهم  ،بيندانسان محبوبي به اين زيبايي داشته باشد و او را ن .همين است ،شودمرا تحمل كند ريزريز مي

 اگربراي اينكه  ؛بوئيمبوسيم و ميگوييد ما خاك قبر اينها, درب حرم اينها را مياينكه شما مي .السلام) ما را آدم كرده

اند آيا واقعاً حيوان يا بدتر ما بايد مسافرتي به كشورهاي كفر بكنيم ببينيم آا در چه حالت ،اينها نبودند ـ معاذ االلهـ 
                                                

  . ١٧، آيهمزمل . سوره ١٥
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وقتي مسائل به  ،امكانات روز از طرف ديگر ٴهاي جديد از يك طرف و همهتمدن ٴآا با داشتن همه .اند يا نهاز حيوان

ايران كه متأسفانه پيشرفتي از نظر صنعتي  .بدون هيچ ترديد هستند ١٧﴾بلْ هم أَضلُّ نعامِ﴿كَالْأَواقعاً  ،رسنداخلاقي مي

نياكان ما در اين  ،مردم ايران هم كه گبر بودند سابقهٴ .داشته باشد با اينكه استعداد داشتندو اينها نكردند نگذاشتند كه 

 .پيشرفت صنعت و علمي ٴنه لاهقه ،داشتيم انيمذهبي درخش ٴپس نه سابقه ؛پرست بودندسرزمين قبل از اسلام آتش

تمام  ،ما هرچه داريم به برکت اينهاست ،داندشديم خدا مياگر نبودند علي و اولاد علي در اين سرزمين ما چه مي

وضع  ،نديك مسافرت در كشورهاي كفر لازم است تا انسان از نزديك اينها را ببي .دادند به ماحيات ما را اينها 

ها اهانتي كه به قرآن در اين بولتن .بعد وضع اخلاقي آا را هم ببيند ،صنعت و پيشرفتهاي علمي آا را هم ببيند

گاه كاملاً احساس آن ؛نقل کند دهد كه منتشر كند وچيزهايي است كه انسان به خودش اجازه نمي ،ستكريم شده ا

هيچ  ﴿كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴾يا  ١٨﴾الْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴿فَهِي كَتر هستند كند كه از هر سنگي اينها سختمي

مردم ايران غالب بينيد اينكه مي .صنعتي امكانات علمي و با داشتن همهٴ ،چيزي براي اينها مطرح نيست إلا درندگي

انسان اين مسائل  .بركت علي و اولاد علي است هاين فقط و فقط ب ،انداز نظر اخلاق به لطف الهي در مسير سعادت

آبا  ،اد اينها را زنده كردنداجد ،پدران اينها را زنده كردند ،بعد بفهمد اهل بيت نسبت به او حق حيات دارند ،را ببيند

آن وقت ما به اينها دسترسي نداشته  ؛نسبت به ما حق حيات دارند ،و اجداد اينها را از مرگ قطعي نجات دادند

لَو أَحبنِي « .سوزداين است كه انسان در فراق اينها مي !اينها را نبينيم نه در خواب ببينيم نه در بيداري ببينيم مباشي

لٌ لَتبجافَتمعناي متوسط ،آن معنايي كه مرحوم سيد رضي فرمود .فرمود »انصاريحنيف بنسهل« ٴاين را درباره ؛»ه 

چه قرآن حقيقتي است  ؛است در آن تأثير معنويشان ولايتاما اين معنايي كه عرض شد هماهنگي وحد و  ؛بود آن

بت اهل بيت(عليهم السلام) هم در جايي باشد آا را چه اينكه مح ،كندكه اگر بر كوه نازل بشود كوه را متلاشي مي
                                                

  . ٤٤آيه ،فرقان سوره؛ ١٧٩، آيهاعراف . سوره ١٧
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